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تا با بايست به روش تحليل و بررسي خود در حوزه سلامت و سبك زندگي اشاره كنيم در اول كلام مي

  ، پذيراي تحليل و قضاوت ما از سلامت و سبك زندگي گرديد. مانمشخص شدن زاويه ديد و نگاه

كنيم تا با درك ضرورتِ شناخت، ذيل شناخت انسان و هستي،  زوم شناخت انسان و هستي اشاره مي سپس به ل

  نهايت به تحليل و قضاوت بپردازيم.  ن صحت و سلامت يا عيب و مرض آدمي صحبت كرده و درپيرامو
  

  روش عقلي 

  توان از چهار روش زير بهره برد:هاي گوناگون ميدر تحليل 

زي هاي مغمغز، تحليل ؛ در روش تجربي با اتكاء به حواس پنجگانه با محوريت تجربي .١

به صورت استقراي ناقص، ارائه  و تجميع اطلاعات  هاي حسيگوناگونِ ناشي از آناليز داده 

 ١شود. مي

 
  گرايي عقل  مقابل  يو نقطه ي شناسدر شناخت ياصل هاييشاز گرا  يكي  گراييينآرو ) ياEmpiricismيسي: (به انگل ييگراتجربه .  ١

نه فقط ادراك    يدگاهد  ينبرآمده از تجربه است. تجربه از منظر ا  مستقيم  يرغ  يا  يممستق  يبشر  هايمعرفت  يهمه  يدگاهد  يناست. بر اساس ا
  .گيردي م را هم در بر يگراند يگواه ياحافظه  انندم يافت هاييبلكه در يحس

استدلال  يا يه به توج يازاند كه آن منبع نبه دست آمده ياز منبع نهايتاً  استدلال يما با واسطه باورهاي يهمه ييمبناگرا ييهنظر برمبناي
  گرايي  يل. تقلداننديم  يهاز توج  نيازي ب  يمنبع  ينتنها تجربه را به عنوان چن  -است    ييمبناگرا  هاييرمجموعهاز ز  يكيكه    -  ييگراندارد. تجربه 

آن را   يانكردند و اثبات گرا  يق آن را تدق يومو ه يلاك مطرح شد و باركل  است كه توسط جان ييگراعمده برنامه تجربه هاييژگي از و يكي
  . كوفته شده بود يزيكيو متاف يو اخلاق ينيد يها كه بر تابوت بحث دانستنديم يخيم ينآخر

دارد. طبق نظر   يحس يراست و روش اثبات غ ياز علم حصول يعقل يات. تجربباشدي م راييگدر مقابل عقل  ياتبا استفاده از حس ييگراتجربه 
بعد از  يدگاهد اين يپس تجربه  يمكر كند حتماً ما وجود دارمغز هنوز بتواند ف يول بيافتند كار از ما يچندگانه حواس ي دكارت اگر همه

  يدهعق ياناند. تجربه گرادهشناخته ش يانگراتجربه  يندر ب يلسوفاناز ف يومه يويدلاك و د جان ي،طرح شد. باركل يرنسانس به صورت جد
  ي پرداز يهاش از فرضيختهگس خصوص استفاده مهاره خردگرا ب يزيكبا متاف يلسوفانف ينا آيدي داشتند كه كل شناخت از تجربه به دست م

  .ورزيدندي خصومت م ي بر تصورات ذات يكلان و شناخت مبتن يطرح دعاو
  يعي دست اول حواس انسان باشد. علوم طب  ياتبر تجرب  يمبتن  يدبا  يريگيجه است كه نت  ينا  يعلم  يقاتدر علم و روش تحق   يمفهوم اصل  يك

  ي اوقات برا يگاه ي تجرب يمهقابل سنجش باشند. اصطلاح ن يشكنند كه با مشاهده و آزماي استفاده م يكار يهايه هم از فرض يو اجتماع
به منظور مشاركت در ساخت    ي قبل  يتجرب  يجشده و نتا  يينتع  يعلم  ين، قوانياساس  يهياتشود كه از بد  ي استفاده م  ينظر  يها  روش  يفتوص

استنباطش   يااستنباط كرد    يتوان به درست ي را نم  يدانش  يچه  يفلسف  يانبنا بر گفته تجربه گرا  شود.ياستفاده م  ينظر  يقمدل استدلال و تحق
  چند حس انسان باشد.  يا يكاز تجربه   يناش  ينكهمگر ا يست،قابل قبول ن

Markie, P. (٢٠٠٤), "Rationalism vs. Empiricism" in Edward D. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Eprint. 
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به مسائل  هاي دروني خويش نسبت وش شهودي هر فرد با ارائه دريافت ؛ در رشهودي .٢

 ٢دهد.گوناگون تحليل ارائه مي 

 ٣شود.باب هر مساله پرداخته مي ؛ در روش نقلي فقط به نقل مطالب ديگران در نقلي .٣

و نقلي،   ها و اطلاعات گوناگون تجربي، شهوديشود؛ داده تلاش مي؛ در روش عقلي عقلي .٤

ها و اطلاعات تحليل  تشخيص است، دريافت شده و آن داده ي توسط عقل كه نيرو و قوه 

 شود. 

ها و آن داده سپس نيروي عقل حق از باطل، خير از شر، درست از نادرست، راه از بي راهِ

و سرشت آدمي بيان   ٥و نسبت آن را با فطرت  ٤اطلاعات را براي آدمي مشخص كرده 

 كند. مي

  

شود توسط مغز  تي كه از حواس پنجگانه دريافت ميها و اطلاعادر واقع در روش تجربي فقط داده 

هاي دروني فرد  هاي شهودي و نقلي هم دريافت گردد. در روش يه و تحليل شده و آماده ارائه مي تجز

ها و اطلاعات گوناگون تجربي، گردد. اما فقط در روش عقلي دادهمينقل اخبار ديگران ارائه يا 

شهودي و نقلي، مورد ارزيابي قرار گرفته و توسط نيروي عقل حق از باطل آن تميز داده شده و راه 

  سازد.  ق با فطرت را براي انسان روشن ميمنطب

 
  )٨] (سوره شمس آيه فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكرد.» [ الهام او  به را اشپرهيزكارى و كارىبزه  پس: «متعال . خداوند  ٢
  داراى  پيامبر چون و اندبيت اهل  از امامان كه [ خودتان امر صاحبان و پيامبر از]  نيز[ و  كنيد اطاعت خدا از !ايمان اهل  اى: «متعال . خداوند ٣

  داشتيد،  نزاع] پيامبر از پس جانشينى و حكومت و معنوى و مادى امور و احكام از[ چيزى درباره اگر و. كنيد اطاعت] باشندمى عصمت مقام
 عاقبت  نظر  واز  بهتر  شما  براى]  دادن  ارجاع[  اين  دهيد؛  ارجاع  پيامبر  و  خدا  به  داريد،  ايمان  قيامت  روز  و  خدا  به  اگر]  يافتنش  فيصله  براى[  را  آن

 كنُْتُمْ إِنْ  وَالرَّسُولِ اللَّهِ إلَِى فَرُدُّوهُ شيَْءٍ فِي تَنَازَعتُْمْ فإَِنْ ۖ◌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِي الْأَمْرِ مِنْكمُْ » [.است  نيكوتر 
  )٥٩] (سوره نساء آيه تأَْوِيلً وَأَحْسنَُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۚ◌  باِللَّهِ واَلْيَوْمِ الآْخِرِ تُؤْمنُِونَ

  در بوديم، كرده تعقّل ] آوردند ما براى  كه  حقايقى  در[ يا بوديم، شنيده] را آنان  بخش سعادت دعوت[ ما  اگر : گويندمى  و: «متعال . خداوند  ٤
  )١٠ آيه ملكسوره ( يرِ]اَصحابِ السَّع يو قالوا لَو كُنّا نسَمعُ اَو نَعقلُ ما كُنّا ف.» [نبوديم  سوزان  آتش اهل] آتش[ ميان

فهم:   ينالتزام به مقتضاى ا يگرىفهم درست و د يكىدو معنا براى «عقل» ذكر كرده اند:  يه،آهمين  يلعلامه طباطبائى(رحمه االله) در ذ
و الناّفعِ و  يرِمِن طلب الخ ضاهمنه و هو الالتزام بمقت يةُبهِ ما هو الغا يرُادُمِن الشَرِّ و النّافِع مِن الضارّ، و ربمُا  يرِالخ ييزِالعقل على تم يطلقُ«و 

  مزبور به معناى دوم مى دانند. يه«عقل» را در آ يشاناجتنابِ الشَّرِّ و الضُّرِ.» ا
 آور، روى] توحيدى[ دين اين سوى به وجودت همه با انحراف بدون و گرايانهحق] شرك  بودن پايهبى به توجه با[  پس: «متعال . خداوند ٥
  دين است اين نيست؛ تبديلى و تغيير هيچ گونه خدا آفرينش براى باش است سرشته آن بر را مردم كه خدا سرشت] بر استوار و بندپاى[

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهْا   فَأَقمِْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي» [.ندارند]  اصيل   حقيقت  اين  به[   دانش  و  معرفت  مردم  بيشتر  ولى  استوار؛  و  درست
  )٣٠سوره روم آيه (] لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعَْلَمُون
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بع اطلاعاتي ما نيست، بلكه  به موازاتِ تجربه، نقل و شهود به عنوان منا ٦ به تعبير ديگر عقل

ابزاري توانمند براي تحليل و بررسي اطلاعات كشف شده از سه منبع نقل، تجربه و شهود در  

  است.  با فطرتآن راستاي صحت سنجي و تطبيق 

  

ي ايشان از عقل است، چرا كه از پسِ وقايع  در واقع فضل و برتري علما و دانشمندان به ميزان بهره 

ها، حقيقت را درك كرده و مشغول ظواهر  ها و نشنيده ها، شنيده ها و ناگفته حسي و غير حسي، گفته 

  ٨ ، ٧شود.  امر نمي

  

  ترين علم در فهم سلامت زيربنائي  شناخت حقيقت انسان

جزاء، ماهيت و كاركرد يك ايد كه چگونه بدون شناخت از جنس، اتاكنون به اين مساله توجه كرده

  مورد صحت يا عيب آن قضاوت كرد؟! توان درشيء، مي

 
  بگزينى   را  يكى  تا  سازم  مخير  چيز  سه  ميان  را  تو  مأمورم  من  آدم  اى  :گفت  و  شد  وارد  ليه السلامع  آدم  بر  جبرئيل«:  السلام  عليه  على. امام    ٦
  دين و  حيا به  جبرئيل  برگزيدم، را  عقل : گفت آدم دين، و  حياء ،عقل : گفتاو  كدامند؟ چيز سه  آن جبرئيل اى: گفت آدم وانهى،  را  تا دو و

  شما  با اختيار: گفت او  باشد، كه جا هر باشيم عقل همراه كه داريم دستور ما جبرئيل، اى: گفتندآنان  ،تنها گذاريد را او  و برگرديد شما: گفت
  . رفت بالا  و است

  هَبَطَ : قَالَ ع عَلِيٍّ عنَْ  نُبَاتَةَ بنِْ الْأصَْبَغِ عنَِ طَريِفٍ بْنِ سَعدِْ عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُفَضَّلِ عنَْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عنَْ زِياَدٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَليُِّ[
 وَ  الْعَقلُْ فَقَالَ الثَّلاَثُ مَا وَ جَبْرَئِيلُ يَا آدمَُ لَهُ فَقَالَ اثْنَتَيْنِ دَعِ  وَ فَاخْتَرهَْا ثَلَاثٍ مِنْ  وَاحِدَةً أُخَيِّرَكَ  أَنْ أُمِرْتُ إِنِّي آدَمُ يَا فَقَالَ ع آدَمَ عَلَى جَبْرَئِيلُ
 كَانَ  حَيْثُ  الْعَقْلِ  مَعَ  نَكُونَ  أَنْ  أمُِرْنَا  إِنَّا  جَبْرَئِيلُ  يَا  فَقَالا  دعََاهُ   وَ  انْصَرفَِا  الدِّينِ  وَ  لِلْحَيَاءِ  جَبْرَئِيلُ  فَقَالَ  الْعَقْلَ  اختَْرْتُ  قدَِ  إِنِّي  آدَمُ  فَقَالَ  الدِّينُ  وَ  الْحيََاءُ

 ) ١٠: ص ،١ج  ،)الإسلامية - ط( ] (الكافيعَرَج وَ شَأْنكَُماَفَ قَالَ
  و  آشكار: اند گونه سه اشياء كه الاسود ابو اى بداندر حين آموزش اصول علم نحو: « دُؤلَى الاسود ابو عليه السلام خطاب به  على. امام  ٧

  عَبْدُ  قاَلَ وَ.» [است پنهان نه و  آشكار نه كه آن چيزي است  شناخت در علمافضل و برتري  و پنهان، نه و  است آشكار نه كه چيزى و پنهان
  حَاتمٍِ   أَبُو   حَدَّثنََا:  قَالَ  الطَّبْرِسيُِّ  رُستُْمَ  بنُْ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا:  أمََالِيهِ  فِي  الزُّجَاجِيُّ  الْقَاسمِِ   أَبُو   قاَلَ  :النَّحْوِ  فِي  الأَْشْبَاهِ  وَ   النَّظَائِرِ   كتَِابِ  فِي  السُّيُوطيُِّ  الرَّحْمَنِ

 عَلَى  دخََلْتُ:  قَالَ  الدُّئلَِيِّ  الأَْسْوَدِ  أَبِي  عَنْ  جدَِّي،  عنَْ  أَبِي،  حَدَّثنََا  الْبَاهِلِيُّ،  مسُْلِمٍ  بْنُ  سَعِيدُ  حدََّثَنَا  الْحَضْرَمِيُّ،  إِسْحَاقَ   بنُْ  يَعْقُوبُ  حَدَّثَنِي  السِّجسِتَْانِيُّ،
  أَصنَْعَ  أَنْ فَأَرَدْتُ  لَحْناً هَذَا ببَِلَدِكُمْ  سَمِعْتُ إنِِّي: فَقَالَ الْمُؤمِْنِينَ؟ أَميِرَ يَا تفَُكِّرُ  فيِمَ: فَقُلْتُ مُتَفَكِّراً  مُطْرِقاً فَرَأيَْتُهُ  السَّلَامُ علََيْهِ  طاَلبٍِ يأَبِ بنِْ  عَلِيِّ
  فِعْلٌ  وَ  اسْمٌ:  كُلُّهُ  الْكَلَامُ  الرَّحِيمِ،  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ:  فِيهاَ  صحَِيفَةً  إلِيََّ  فَأَلقَْى  ثلََاثٍ،  بَعْدَ  أتََيْتهُُ  ثُمَّ  أَحْييَْتنََا،  هَذَا  فَعَلْتَ  إِنْ:  فَقُلنَْا  العَْرَبيَِّةِ  أُصُولِ  فِي  كتَِاباً

  زدِْ  وَ تَتَّبِعُهُ : ليِ قَالَ ثُمَّ فعِْلٍ، لاَ  وَ بِاسْمِ  ليَْسَ مَعْنًى  عَنْ أَنْبَأَ  مَا الْحَرْفُ وَ المْسَُمَّى حَرَكَةِ عنَْ  أَنْبَأَ  مَا الْفِعلُْ وَ  المْسَُمَّى، عَنِ  أَنْبَأَ مَا فَالاسْمُ حَرْفٌ،  وَ
 بِظاَهِرِ   ليَْسَ  مَا  مَعْرفَِةِ  فِي  العُْلَمَاءُ  تَتَفَاضَلُ  إِنَّمَا  وَ  مُضْمَرٌ،  لَا  وَ  ظَاهرٌِ  لَا  ءٌشيَْ  وَ  مُضْمَرٌ  وَ  ظَاهِرٌ:  ثَلَاثَةٌ  الْأَشْيَاءَ  أَنَّ  الْأَسْوَدِ  أَبَا يَا  اعْلَمْ  وَ.  لَكَ  وَقَعَ  مَا  فِيهِ

  وَ  »كَأَنَّ وَ لَعلََّ وَ لَيْتَ وَ أَنَّ وَ إِنَّ« فِيهَا فَذَكَرْتُ النَّصْبِ حُرُوفُ ذَلِكَ منِْ فَكَانَ علََيْهِ عَرضَْتهَُا وَ أَشيَْاءَ منِْهُ فَجَمَعْتُ :الْأَسْوَدِ أَبُو قَالَ. مُضمَْرٍ لاَ وَ
 تكملة( الأئمة أصول في المهمة الفصول] (.فِيهَا فَزِدهَْا مِنْهَا هيَِ بَلَى: فَقَالَ مِنْهَا، أَحسِْبْهَا لَمْ: فَقُلْتُ تَرَكْتهََا؟ لِمَ: ليِ فَقاَلَ ،»لَكنَِّ« أَذْكُرْ لَمْ

 ) ٦٨٤: ص ،١ج  ،)الوسائل
  دست  بهرا  بهشت و بپرستندرا  خدا آن وسيله به كه است چيزى« :ندفرمود ايشان چيست؟ عقل: پرسيد السلامعليه  صادق از شخصى.  ٨

  أَحْمَدُ» [.نيست  عقل  ولى  است  عقل  مانند  آن   بود،  شيطنت   و   نيرنگ«  :ندفرمود  ايشان  بود؟  چه   داشت   معاويه  آنچهپس  :  گويدمي    راوى »  .آرند
  بهِِ  اكْتسُِبَ وَ الرَّحْمنَُ بِهِ  عُبدَِ مَا قاَلَ الْعَقْلُ مَا لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى  رَفعََهُ أَصْحَابنَِا بَعْضِ  عنَْ الْجبََّارِ عَبْدِ  بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ إدِْرِيسَ بنُْ

 ،)الإسلامية - ط( (الكافي] بِالْعَقلْ لَيسَْتْ وَ باِلْعَقْلِ شَبِيهَةٌ هيَِ وَ الشَّيْطنََةُ تِلْكَ«!»  النَّكْراَءُ تِلْكَ فَقَالَ معَُاوِيَةَ فيِ كَانَ فَالَّذِي قُلْتُ قَالَ الْجنَِانُ
 ) ١١: ص ،١ج



 زندگي سبك و سلامت حوزه در اي نظريه سليم؛ قلب ٤
 

يعني اگر ما ندانيم اولاً جنس و اجزاء يك دستگاه از چيست و چه موادي در ساخت آن به كار رفته  

توانيم آن دستگاه را  هدف از ساخت آن چه بوده است؛ نميست و  است و ثانياً ندانيم كار دستگاه چي

عات آن با  كند يا معيوب! يا قطكه مثلاً آن دستگاه سالم كار مي تحليل كنيم و سپس قضاوت كنيم

  ٩كيفيت و ضعيف! كيفيت و قوي است يا بي

  

هستي مرتبط لذا شرط لازم در صحبت پيرامون سلامت و سبك زندگي انسان؛ شناخت انسان و  

با اوست. در واقع بدون شناخت از چگونگي آفرينش آدمي، اجزاء انسان نظير روح، عقل، دم،  

مورد سلامت او   توان درمي نفس، حقيقت قلب و هدف از خلقت بشر و كاركرد او در خلقت، ن 

  ١٠اظهار نظر كرد.  

  

خلقت، اجزاء موثر در حيات   انسان، نوعرو اين است كه با شناخت هر چه بيشتر از  پس سعي ما در متن پيش 

، با روشي عقلي؛ تحليل و قضاوتِ درستي از سلامت و سبك زندگي را به شما عزيز بزرگوار ارائه  و غيره

  كنيم.

  

  

  

  

 
  او   بر  راه از  شدن   دور جز چيزى سير  سرعت   كه است،  صحيح راه غير در  رونده مانند بصيرت؛  بدون  كار يكننده: «السلامعليه  صادق . امام ٩

نِ زَيْدٍ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ ع يقَُولُ  عدَِّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طلَْحَةَ بْ[ .»افزايدنمى
من لا يحضره الفقيه،  . ٤٣، ص: ١الإسلامية)، ج  -الكافي (ط ] ( كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّريِقِ لاَ يَزيِدهُُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إلَِّا بُعدْاً.العَْامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصيِرَةٍ

  ) ٤٢الأمالي (للمفيد)، النص، ص: . ٤٠١، ص: ٤ج
 در  من: «فرمايند مي السّلام عليه صادق هستيد؟ امام بزرگشان و  مربىّ خود كه كنيد مي اعتنايىبى  قومى  به چگونه: پرسيد . شخص ١٠

  در  اغذيه  مجارى و  اعضاء تركيب  و  بدن  تأليف  و نفس  حدود بر  اىرشته  سر   هيچ بينممى كنم،مى هايى  پرسش  او از  ماهرى طبيب  با  برخورد
  عقل،  مكان و شنوايى مجمع و اشك ريزش و شهوات اختلاف و ذكر انتشار و ديده نور و كلام مستقرّ و  زبان حركت و نفس مخرج و جوارح

 خودشان  پسند  مورد  كه  مطالبى  همان  جز  ندارد،  كرى  و  لالى  علّت  از  و  ها،  شادي  اسباب  و  ها  غم  برانگيختن  و  عطسه،  مخرج  و  روح  مسكن  و
 فِي  الْمَاهِرَ  الرَّجلَُ  رَأَيْتُ  إِنِّي ع  قَالَ.  كَبيِرُهُمْ  وَ  مُؤَدِّبُهُمْ  أَنْتَ  وَ  قَوْمٍ  فِي  تَزْهَدُ  فَكيَْفَ  قَالَ[  !»اندكرده  تجويز  خود  ميان  كه  هايى  علّت  و  است  بوده
  مسُْتَقَرِّ وَ لسِاَنِهِ حَرَكَةِ وَ نفَسَِهِ مَخْرَجِ وَ  جَوَارحِِهِ فيِ الْأَغْذيَِةِ مجَْرَى وَ أعَْضَائهِِ تَرْكِيبِ وَ بدََنهِِ تَأْليِفِ وَ نفَسِْهِ حدُُودِ عَلَى يَقِفْ لَمْ سَأَلْتُهُ إِذَا طِبِّهِ

  هَيجِْ  وَ عَطسْتَِهِ مَخْرَجِ وَ رُوحِهِ مسَْكَنِ وَ عَقْلِهِ مَوْضِعِ وَ سَمعِْهِ مجَمَْعِ وَ عَبَرَاتهِِ انسِْكَابِ وَ شَهَوَاتِهِ اخْتِلَافِ وَ ذكََرِهِ انْتشَِارِ وَ بصََرِهِ نُورِ وَ كلََامِهِ
 فِيمَا عِلَلٍ وَ اسْتَحسَْنُوهَا أقََاوِيلَ منِْ أَكْثَرُ ذَلِكَ فيِ عنِْدَهُمْ يَكنُْ لمَْ ذَلِكَ غَيْرِ وَ صَمَمٍ وَ بكََمٍ مِنْ فِيهِ حَدَثَ مَا عِلَّةِ  وَ سرُُورِهِ أَسْبَابِ وَ ومِهِغُمُ

  المعارف  و العلوم عوالم.  ١٧٢: ص ،١٠ج  ،)بيروت - ط( الأنوار بحار. ٣٤٢: ص ،٢ج ،)للطبرسي( اللجاج أهل على (الإحتجاج] جَوَّزُوهَا بيَْنَهُمْ
 ) ٥٤٣: ص ع،الصادق - ١ – قسم - ٢٠ج الجواد، الإمام إلى النساء سيدة مستدرك/  الأقوال و الأخبار و الآيات من والأحوال
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  ١١تر و خشك

است يا به عبارت بهتر تركيب آب و خاك يعني   ١٦ ،  ١٥ ،  ١٤  ،  ١٣«خاك»و    ١٢«آب» جسم انسان تشكيل شده از  

  ١٩ ، ١٨ ، ١٧.«گِل»

 
  برگى   هيچ  و  است،  آگاه  درياست،  و  خشكى   در  آنچه  به  و.  داندنمى  او  جز  را  آنها  كسى  و  اوست،   نزد  فقط  غيب  وكليدهاى: «متعال  . خداوند  ١١

وَ  » [.است ] ثبت [ روشن كتابى در  آنكه  مگر نيست خشكى و  تر  هيچ و زمين، هاىتاريكى  در اىدانه  هيچ و  داند،مى  را  آن  آنكه  مگر  افتدنمى
 لا يابِسٍ  وَ  رَطْبٍ  لا  وَ  اَلْأَرْضِ  ظُلُماتِ  فِي  حبََّةٍ  لا  وَ  يعَْلَمُها  إِلاّ  وَرَقَةٍ  منِْ  تَسقُْطُ  ما  وَ  اَلْبَحْرِ  وَ  الَْبَرِّ  فيِ  ما  يَعلَْمُ  وَ  هُوَ  إِلاّ  يعَْلَمُها  لا  اَلغَْيْبِ  اتِحُعِنْدَهُ مَف

  )٥٩ آيه أنعام(سوره مُبيِنٍ]  كتِابٍ فيِ إلاِّ
وَهُوَ  » [. تواناست همواره پروردگارت و  كرد؛ سببى و نسبى ] پيوند نوع دو[ داراى را  او و آفريد بشرى آب،  از كه  اوست و : «متعال . خداوند ١٢

  ) ٥٤ آيه فرقانسوره ( ]الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَْاء بَشَراً فَجَعلََهُ نسََبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
 باردار اىماده هيچ. داد قرار] ماده و نر[ هايىزوج را شما گاه آن  آفريد، نطفه از سپس ،]مرده[ خاك از را شما خدا و: «متعال . خداوند ١٣

  لوح چون[ كتابى در اينكه مگر شودنمى  كاسته عمرش واز كندنمى طولانى عمر كس هيچ و او، علم به  مگر نهدنمى  را بارش و شودنمى
واَللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفةٍَ ثُمَّ جَعَلَكمُْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْملُِ مِنْ أُنثىَ وَلَا » [.است آسان  خدا  بر] كارها[ اين ترديدبى . است ثبت] محفوظ

  ) ١١ره فاطر آيه ] (سوهِ يَسيِرٌتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يعَُمَّرُ مِن مُّعمََّرٍ ولََا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فيِ كِتاَبٍ إِنَّ ذلَِكَ عَلَى اللَّ
 از را شما ما] كه كنيد توجه واقعيت اين به[ پس هستيد، ترديد در] مرگ از پس[ شدن برانگيخته درباره اگر! مردم اى: «متعال . خداوند ١٤

 به  ما  كه[  كنيم  روشن  شما  براى  تا  آفريديم  كامل  غير  يا  كامل  آفرينشى  با  گوشتى  پاره  از  سپس  علقه،  از  سپس  نطفه،  از  سپس  آفريديم،  خاك
] مادر رحم از[ كودك صورت به را شما گاه آن كنيم؛مى مستقر هارحم در معين مدتى تا خواهيممى را آنچه و ؛]تواناييم مردگان برانگيختن

  شما  از  برخى  و  شود،مى  روح  قبض]  فرتوتى  از  پيش[  شما  از  برخى  و.  برسيد  خود  جسمى  نيرومندى  و  فكرى  قدرت  به  آنكه تا  آوريممى   بيرون
] زمستان در [ را زمين] اينكه   ما قدرت ديگر هاىنشانه  از [ و . ندانند  چيزى داشتند كه دانشى  از  نتيجه  در  تا گردانند مى  بر  عمر  دوره پايين به را

  انگيزى  بهجت و تازه و تر گياه  نوع هر از و آيدبرمى  و جنبدمى كنيم،مى نازل آن بر  را] باران [ آب چون  پس بينى،مى افسرده و خشك
نْ عَلقََةٍ ثمَُّ منِْ مضُْغةٍَ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِناَّ خَلَقنَْاكُمْ منِْ ترَُابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفةٍَ ثُمَّ مِ» [.روياندمى

  الْعُمُرِ أرَْذلَِ إِلىَ يُردَُّ  مَنْ وَمنِْكُمْ يُتَوَفىَّ  منَْ ومَِنْكُمْ أَشُدَّكُمْ لِتَبْلُغُوا ثمَُّ طفِْلًا نُخْرجُِكُمْ ثُمَّ مسُمًَّى أَجَلٍ إِلىَ  نشََاءُ  مَا الْأَرْحَامِ  فِي  وَنُقرُِّ ۚ◌ لنُِبَيِّنَ لَكُمْ 
  )٥] (سوره حج آيه بَهيِجٍ زوَْجٍ كُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ  وَربََتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءَ علََيْهَا أَنْزَلنَْا فَإِذَا هَامِدَةً الْأَرْضَ وتََرَى ۚ◌ يْلَا يَعلَْمَ مِنْ بَعدِْ عِلْمٍ شيَْئًا لِكَ
آورد» مى  بيرون ويژه صورتى به باز و گرداندمى باز آن در را شما * سپس رويانيد، گياهى] مانند[ زمين از را شما خدا و: «متعال . خداوند ١٥
  )١٨و  ١٧] (سوره نوح آيات ثمَُّ يُعيِدُكمُْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاًنبََاتًا *   الأَْرْضِ مِّنَ أَنبَتكَمُ اللَّهُ [وَ

وَمِنهَْا مِنهَْا خَلَقنَْاكمُْ وفَِيهَا نُعِيدُكُمْ  آوريم» [مى   بيرونتان  آن  از  ديگر  بار  و  گردانيم،مى   باز  آن  به  و  آفريديم،  زمين  از  را  شما: «متعال  . خداوند ١٦
  )٥٥] (سوره طه آيه نخُْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

الَّذِي أَحسَْنَ كلَُّ شَيءٍْ خَلقََهُ وبََدَأَ خَلْقَ  كرد» [ آغاز گلِ  از را  انسان آفرينش  و ساخت،   نيكو آفريد را  آنچه كه  كسى همان: «متعال . خداوند  ١٧
  )٧] (سوره سجده آيه الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

  اوست،  نزد ثابت و حتمى اجل و كرد، مقرّر مدتى شما عمر براى سپس آفريد، مخصوص گِلى از را شما كه اوست: «متعال خداوند.  ١٨
 أَجَلاً هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طيِنٍ ثُمَّ قَضى كنيد.» [مى  شك] او خالقيتّ و ربوبيتّ و يكتايى در آشكار دلايل همه اين با[ شما باز] كه!! شگفتا[
  )٢ آيه تَمْتَرُونَ] (سوره أنعام أَنتُْمْ ثُمَّ عِندَْهُ مسَُمى أَجَلٌ وَ

] (سوره مومنون آيه  سُلَالَةٍ مِّن طِينٍوَلَقدَْ خَلَقْنَا الإِْنسَانَ منِ » [آفريديم گِل از اىچكيده] و عصاره[ از را انسان ما يقيناً و: «متعال . خداوند  ١٩
١٢(  
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نهايت عنصر و تركيب اول آن كه از ميان بي  اما آب دو ويژگي نسبت به عناصر و ديگر مواد تركيبي دارد؛

البته  شيميايي گوناگون در عالم خلقت؛ آب به عنوان تركيبي اسرارآميز بيشترين سهم را در جسم آدمي دارد. 

  ٢١و حتي در كل كره زمين نيز وجود بيشتري دارد.  ٢٠آب در تمام موجودات زنده 

ها ها و باكتريمواد باعث بروز حيات و رشد سلول  دوم آن كه آب مايه حيات است و در تركيب با ديگر

  ٢٢گردد. مي

 
  از  برخى  و  روند،مى  راه شكمشان بر آنها از گروهى  پس آفريد،] بود نطفه  صورت به  كه [ آبى از  را اىجنبده  هر خدا و : «متعال . خداوند ٢٠
 كارى هر بر خدا مسلماً آفريند؛مى  بخواهد را آنچه خدا. روندمى راه پا چهار روى به آنها از بعضى و كنند،مى حركت پا دو روى به آنها

ابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمشِْي عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِنْ» [.تواناست  هُم مَّن يَمْشِي عَلىَ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَ
  ) ٤٥] (سوره نور آيه لَى كلُِّ شَيءٍْ قَدِيرٌيشََاءُ إِنَّ اللَّهَ عَ

 يبر رو  ياتح  يآن است و جستجو  يبه شكل شناخت امروز  ياتح  يهو بستر اول  ينسطح كره زم  روي  بر  مركب  ي  ماده  ينترآب فراوان .   ٢١
را آب   زمين  كره سطح  ٪٦٨از    يشب  يز است و نشده   يلانسان از آب تشك يك  وزن  ٪ ٧٠از  يش است. ب يعبر اساس وجود آب ما يارات س يگرد

  مربع) يلومترك يليونم ٥١٠از   يليونم ٣٦٠به  يك(نزد استدهپوشان
 و ساختيم جدا هم از را دو آن ما و بودند پيوسته هم به دو هر زمين و آسمانها كه ندانستند ورزيدند كفر كه كساني آيا: «متعال . خداوند ٢٢
أَولََمْ يَرَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ واَلْأرَْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفتََقنَْاهُماَ وَجَعَلنَْا [ »آورند؟نمي ايمان] هم باز[ آيا آورديم؟ پديد آب از را ايزنده چيز هر

  ) ٣٠ ياء آيهنبسوره ا(] مِنَ الْمَاء كلَُّ شَيءٍْ حَيٍّ أفََلَا يُؤْمِنُونَ



 ٧ زندگي سبك و سلامت حوزه در اي نظريه سليم؛ قلب
 

يك گروه قرار گرفته و به دليل اين دو ويژگي خاصِ آب؛ در دسته بندي مواد تشكيل دهنده اجسام، آب در 

سر  «خاك»و  «تري»سر منشاء آب» بقيه تركيبات شيميايي و عناصر هم در گروه ديگري به نام خاك. لذا «

  ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣است.  «خشكي»منشاء 

شود. برخي از اشياء به ء ؛ تري يا خشكي آن شيء تعيين ميدر واقع نسبت به ميزان وجودِ آب در هر شي

اند و برخي اشياء هم با توجه به خشكي ذاتي ولي به ستند و آب بيشتري در خود جا دادهصورت ذاتي تر ه 

  ها «تر» گفته مي شود.سبب عامليت در جذب آب بيشتر در بدن انسان به آن 

آن را ناشي از نبود آب در حوض  مانند وضع ظاهري يك حوض خالي از آب كه در مرحله اول؛ خشكي 

  كنيم! آب و خشك) آب را در آن سرازير مي خشكي و تر كردن آن (حوض خالي از    پنداريم. لذا براي رفعمي

 
 درد هر پيكر از و آن بنسيم و بدان جز نباشد زندگى را جان كه هوائى: شده بنا چيز چهار بر جسم هايطبيعت: «السّلام عليه رضا . امام ٢٣

  رقيق  و  نرم  تا  دهد غذا  را  آن و  درآيد به معده  كه بينى   نه زايد  خون آن  از  كه  خوراك. زايند آن  از  گرما و  خشكى  كه  زمين. برآورد را  عفونت  و
مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى  [.» است بلغم  خلط آرنده پديد آن و گرايد، آب بنشيب آن نشينته  سپس و سازد خون را  آن زبده طبيعت و شود زبده و گردد

أَرْبَعَةٍ فَمنِْهَا الهَْوَاءُ الَّذِي لَا تحَْيَا النَّفسُْ إِلَّا بِهِ وَ بنَِسِيمِهِ وَ  عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ ابنِْ سِنَانٍ قاَلَ سَمِعْتُ أَبَا الْحسََنِ ع يَقُولُ طَبَائِعُ الْجسِْمِ علََى 
تَرَى أنََّهُ يَصِيرُ إِلىَ الْمَعِدَةِ فتَُغَذِّيهِ   وَ مِنْهُ يَتَوَلَّدُ الدَّمُ أَ لاَ يُخْرِجُ مَا فِي الْجسِْمِ منِْ داَءٍ وَ عفُُونةٍَ وَ الأَْرْضُ الَّتِي قَدْ تُوَلِّدُ اليُْبْسَ وَ الْحَراَرَةَ وَ الطَّعَامُ

  ) ٢٣٠، ص: ٨الإسلامية)، ج -الكافي (ط ( ]الْبَلْغَمَ. حَتَّى يَليِنَ ثُمَّ يَصْفُوَ فَتَأْخذُُ الطَّبِيعَةُ صفَْوَهُ دَماً ثُمَّ يَنْحدَِرُ الثُّفْلُ وَ المَْاءُ وَ هُوَ يُوَلِّدُ
  فرزندانش  در  ارث  به  را  چيز  چهار اين سپس  و  نموده تركيب چيز چهار از  را  جسدش و  آفريدم را  آدم :فرموده تعالى و  تبارك . خداوند  ٢٤

 :نمايدمى   معرّفى  طور   اين  را  چيز  چهار  اين  سپس .كنندمى   رشد  قيامت  روز   تا  ها آن   بر  نيز  آدم  بنى  و  نموده  نموّ  آدم  بنى  اجساد  در  ها اين  نهادم،
 سپس  آفريدم  آب  و  خاك  از  را  كه؛ آدم  است  آن  گفتار  اين  توضيح  و  نمودم  تركيب  سرد  و  گرم  خشك،  و  تر  از  آفرينش  هنگام  در  را  انسان  جسد

  مسبّب  برودتش و  نفس  معلول حرارتش چنانچه  بوده  آب جانب  از رطوبتش و  خاك به  مستند جسدى هر يبوست  دادم،  قرار  روح و  نفس   او در
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بنِْ سُفيَْانَ    عَلِيٍّ محَُمَّدُ أخَْبَرَنَا أبَُو عبَْدِ اللَّهِ مُحمََّدُ بنُْ شاَذَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ البَْرَاوِذِيُّ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو  [ باشد..»مى   روح  از

نْ وَهْبِ بنِْ مُنبَِّهٍ أَنَّهُ وجُِدَ فيِ التَّوْرَاةِ صِفَةُ خلَْقِ آدَمَ ع  السَّمَرْقَندِْيُّ قَالَ حَدَّثَناَ صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنعِْمِ بنِْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَ
هُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشيَْاءَ ثُمَّ جَعَلْتهَُا وِرَاثَةً فِي وُلْدِهِ تمََنَّى فِي  خَلَقهَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ وَ ابتَْدَعهَُ قَالَ اللَّهُ تبََاركََ وَ تعََالَى إِنِّي خَلَقْتُ آدَمَ وَ ركََّبْتُ جسََدَحِينَ

 مِنْ تُرَابٍ وَ مَاءٍ ثُمَّ مِ الْقِيَامَةِ وَ رَكَّبْتُ جسََدَهُ حِينَ خَلَقْتُهُ منِْ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ وَ سُخْنٍ وَ بَارِدٍ وَ ذَلِكَ أَنِّي خلََقتُْهُأجَسَْادِهِمْ وَ ينَْمُونَ عَلَيهَْا إِلىَ يَوْ
علل  ...] (قِبلَِ الْمَاءِ وَ حَرَارَتُهُ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ وَ بُروُدَتُهُ مِنْ قِبَلِ الرُّوحِجَعلَْتُ فِيهِ نَفسْاً وَ رُوحاً فيَُبُوسَةُ كُلِّ جسََدٍ مِنْ قِبلَِ التُّرَابِ وَ رُطُوبتَهُُ منِْ 

  ) ١١٠، ص: ١الشرائع، ج 
  تاريكي هاى  در اىدانه  نه و بداند، ) خدا( را آن  آنكه مگر نيفتد برگى  هيچ و : «پرسيدم عزوجل خداى گفتار از السّلام عليه صادق امام  . از ٢٥

)  جنين( »برگ« از «مقصود: ايشان فرمودند) ٥٩ آيه انعام سوره...» ( هست كنندهبيان  نامه در آن كه جز هست خشكى نه و تر نه و زمين
  كه  آنان »خشك« و است زنده مردمان »تر« و است، رحم ها »زمين تاريكيهاى« و است، فرزند »دانه « از مقصود و است،) شده( سقط

محَُمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ  » [).مي داند را  آن ها و ( است) محفوظ( كنندهبيان  امامى  نزد  در اين ها همه و ). اندمرده و ( شده  گرفته جانشان
يَحْيىَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُسكَْانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ  مُحمََّدِ بْنِ عيِسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالدٍِ وَ الْحسُيَْنِ بْنِ سَعِيدٍ جمَِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُويَْدٍ عَنْ 

ظلُُماتِ  وَ لا حبََّةٍ فِي«وَ ما تسَْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يعَْلَمهُا ؛ وَ جلََّالْوَلِيدِ الْخَثْعَميِِّ عَنْ أَبِي الرَّبيِعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ 
ظُلمَُاتُ الْأرَْضِ الْأَرْحَامُ وَ الرَّطبُْ مَا يَحْيَى مِنَ النَّاسِ  الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إلَِّا فِي كِتابٍ مبُِينٍ» قَالَ فَقَالَ الْوَرقََةُ السِّقْطُ وَ الْحَبَّةُ الْوَلَدُ وَ

  ) ٢٤٨، ص: ٨الإسلامية)، ج  -الكافي (ط ( ]كُلُّ ذَلِكَ فِي إمَِامٍ مبُِينٍ.وَ اليَْابِسُ ماَ يُقْبَضُ وَ 
] انفعالات  و فعل[ اين در يقيناً ساخت، زنده اشمردگى از پس آن وسيله به را زمين و كرد، نازل آبى آسمان از خدا و: «متعال . خداوند  ٢٦

  إِنَّ  مَوْتِها بَعْدَ اَلأَْرْضَ بِهِ فَأَحْيا ماءً اَلسَّماءِ منَِ أَنْزلََ هُوَ اَللّاند» [] حقايق[ شنواى كه قومى براى است] خدا قدرت و ربوبيّت توحيد، بر[ اىنشانه 
  )٦٥ (سوره نحل آيه  ]كَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يسَْمَعُونَذلِ فِي
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دارد. يعني با وجود سرازير شدن  شتي دارد و آب را در خود نگه نمي حوض نغافل از اين كه در اين مثال، 

ماسه،  آب در آن، حوضِ مثال ما هنوز خشك است. حال راه حل اين است كه با يك ماده خشك مانند شن، 

سيمان و آجر، نشتي حوض آب را تعمير كرده تا قابليت نگه داشت آب در خود را داشته باشد و پس از 

  سرازير شدن آب در آن، تر شود!

ها در بدن ها ولي به سبب عدم جذب آبِ آن در عوض برخي از اشياء هم با توجه به وجود آب در تركيب آن

  شود. ها «خشك» گفته ميانسان به آن 

هر چيزي كه باعث افزايش رطوبت (آب) در بدن انسان گردد «تر» است و هر چيزي كه رطوبت (آب) را   لذا

در بدن انسان كاهش دهد يا به افزايش آن كمكي نكند «خشك» است. پس تري و خشكي ربطي به سيال  

  بودن يا نبودن شيء ندارد. 

شود و درشت شدن متناسب اندام مي  ه باعث باشد؛ رطوبت صالح  ضله» «فُيا  «صالحه»رطوبت ممكن است 

رطوبت فضله به صورت نامناسب به صورت چاقي مفرط در بعضي اندام ظهور و بروز پيدا كرده يا به صورت 

خشك مزاج نيز ديده  خلط پشت حلق يا آب ريزش بيني از بدن دفع مي شود. اين رطوبت فضله در افراد 

  ها خواهد آمد.بخش بيماري ي درمورد اين مبحث در شود. صحبت هاي تكميل مي

  

  گرم و سرد

در اثر تركيب با   «مواد خشك»تواند از اصطكاك يا از تغيير و تبديل مي همان حرارت است كه «گرمي»

 ٢٨«سوخت و ساز» آغاز شده و كل فرآيند را    «آتش»ايجاد شود. اين تغيير از يك حرارت اوليه به نام    ٢٧«هوا»

  نامند.مي

 
بدن   اين حيات عامل  هوا. بگير عبرت  درس  آن، در نهفته  مصالح و  »هوا « همين «... از : فرمايدمي مفضلّ به السلامعليه صادق . امام ٢٧

  را  تر چيزهاى سازد،مى  افروخته را  آتش  و  سرد را  آب  گرداند،مى خوردنى  و  لطيف را باد؛ ... غذاها. هواست جنس  از  نيز وزنده بادِ . .. هاست
  فاسد  و تفتيده چيز  همه و مردندمى  جانوران  پژمردندمى رويندگان  نبود  باد اگر. كندمى  زنده  زمين روى بر  را  چيزى هر  خلاصه و  خشكاند،مى
 تُرْخِي   وَ  ...فَالرِّيحُ    ، مِنهُْ هذَِهِ الرِّيحُ الْهَابَّةُ... َ  انوَ حسَْبُكَ بهَِذاَ النَّسيِمِ الْمُسَمَّى هَواَءً عبِْرَةً وَ مَا فِيهِ مِنَ الْمصََالِحِ فَإِنَّهُ حيََاةُ هذَِهِ الْأَبْدَ.» [گشتمى

الْأرَْضِ فَلَوْ لاَ الرِّيحُ لَذَوىَ النَّبَاتُ وَ لمََاتَ الْحَيوََانُ وَ   تُبَرِّدُ الْمَاءَ وَ تشَُبُّ النَّارَ وَ تجَُفِّفُ الأَْشْيَاءَ النَّدِيَّةَ وَ بِالْجمُْلَةِ إِنَّهَا تحُيِْي كلَُّ مَا فيِ وَ الْأَطعِْمَة
  ) ١٤١توحيد المفضل، ص: ] (.سَدَتحُمَّتِ الأَْشيَْاءُ وَ فَ

 ي )، مجموعه يزِم، متابولMetabolism :يسي)(به انگليسم، متابولMétabolisme :ي(به فرانسو يسممتابول ياوساز سوخت .  ٢٨
زنده  يهاسازواره يهادر سلول يدارپا يزندگ يميايياز تحولات ش يادر موجودات زنده است. دگرگشت مجموعه  يبيو تخر يبيترك تغييرات

خود را   يطحفظ ساختار، و پاسخ به مح مثل، يد) اجازه رشد و تولهايسمها (ارگانبه سازواره  كنند،يم يزكاتال اها ركه واكنش هايييم است. آنز
ه گوارش و انتقال مواد به  اشاره دارد، از جمل يزن افتديزنده اتفاق م يسمكه در ارگان يمياييش يها. كلمه دگرگشت به تمام واكنشدهنديم

  .شودي م  يدهدگرگشت متوسط نام  يا  ياها، دگرگشت واسطه درون سلول  يهامجموعه واكنش   صورت  ينكه در ا،مختلف  يهاسلول  ينبداخل و
  ي تنفس سلول يلهبه وس يانرژ  يد) كه باعث شكسته شدن مواد و توليسم. فروگشت (كاتابولشوديم يم معمولاً به دو دسته تقس متابوليسم

  .كندياستفاده م ياز انرژ يكنوكلئ يدو اس هاينسلول از جمله پروتئ يساخت اجزا ي) كه برايسمو فراگشت (آنابول شود،يم
  ادامه در صفحه بعد... 



 ٩ زندگي سبك و سلامت حوزه در اي نظريه سليم؛ قلب
 

رارت مواد خشك در اثر يك حرارت اوليه در تركيب با هوا به مواد ديگري تبديل شده و ح به عبارت ديگر 

  گردد.بيشتري از آن حاصل مي 

سازند (مواد جديد حاصل مي شوند)  د (در اثر حرارت و هوا) و سپس ميسوزنيعني مواد خشك اول، مي 

  يعني فرآيند سوخت و ساز. 

كنترل    ٢٩«سردي» كنند به شرط آن كه حرارت به واسطه  ميل مي د و حرارت چرخه حيات را تكاين مواد جدي

  سوزد.ردي كنترل نشود همه چيز ميشود! اگر اين فرآيند به واسطه س

مثل اتفاقي كه در موتور ماشين در جريان است؛ سوختن بنزين و تبديل شدن به مواد ديگر و توليد حرارت 

موتور ماشين با آب درون رادياتور و هوا خنك و سرد نشود براي حركت چرخ ها. حالا اگر به صورت مداوم  

  رود.ه و قطعات آن از بين مي خود موتور هم از اين سوختن بنزين دچار آسيب شد

  

  آدمي نيازمندِ تري، خشكي، گرمي و سردي 

  است.  ي و حرارت كنترل شده يعني گرمي و سرديبدن آدمي براي ادامه حيات نيازمند تري (آب)، خشك

آن بذر در  رسد و سبب رشد و نمو (ماده خشك) در بستر گرم زمين مي  خوب دقت كنيد؛ آب به بذر گياه

  گردد. قالب يك گياه مي

اين گياه آب و مواد خشك را از زمين به وسيله ريشه جذب كرده و با حرارتِ نور خورشيد و در مجاورت 

كند كه سبب رشد و بزرگ شدن  گياهي تبديل مي  ري از جمله اندامهوا در فرآيند سوخت و ساز به مواد ديگ

  آن گياه مي شود. 

 
  ادامه از صفحه قبل؛ 

 هايماز آنز ياتوسط دنباله يمياييماده ش يكها آن  يكه ط شوند، ي م ي وساز سازماندهسوخت يرهايدگرگشت در مس يمياييش هايواكنش
 يندهايبا اتصال به فرا يراهستند ز يدگرگشت ضرور يبرا هايم. آنزشودي م يلتبد يگرد يماييها به ماده شاز مرحله يادر طول مجموعه 

را فراهم   يستندن يكه خود به خود يمطلوب يهاش واكن يلازم برا يتا انرژ دهندي اجازه م يسمبه ارگان كننديآزاد م يانرژ هك يخود به خود
در   يكيمتابول يرهايكنترل مس يه به نظر هايم عمل كنند. آنز يشتريها با سرعت بتا واكنش شوند ي به عنوان فروكافت باعث م هايمكنند. آنز

  .دهندياجازه م يز ن يگرد يهااز سلول ايياخته يگذارنشانه يا ياخته يطدر مح ييرات پاسخ به تغ
 ياست. به عنوان مثال، بعض يو كدام ماده مغذ يكه كدام ماده سم كنديم يين) مشخص تعيسمسازواره (ارگان يكسوخت و ساز  سيستم
  است.   يسم يواناتح يگاز برا ينا يكهدر حال كنند،ياستفاده م يبه عنوان ماده مغذ يدروژنه يداز سولف هايوتپروكار
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.  اندداشته  نگاه را جهان چگونه كه  بنگر سرما و  گرما اين دو؛ به  آن  فوايد و  سرما و «گرما: فرمايدمي مفضّل به السلامعليه  صادق . امام ٢٩
  در  هستى تمام و انسان  مصلحت زيرا  آيد؛ پديد سال در  هواى تنوع  و  فصول اين كه  اندشده  باعث  تعادل و كاستى  فزونى، با  دما دو اين

 هابدن و نبود سرما و گرما اين اگر. گردندمى هاآن استحكام و پايدارى باعث و كنندمى دباغى را بدن ها گرما و سرما كه گويى نيز .آنهاست
يَتَصَرَّفَانِ اعْتَبِرْ بِهَذاَ الحَْرِّ وَ البَْرْدِ كَيفَْ يَتَعاَورََانِ الْعَالَمَ وَ ؛ الحر و البرد و فوائدهما..» [ .شدندمى  نابود و فاسد آينه هر كردندنمى  گرم و سرد را

مِنَ السَّنَةِ وَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمصََالِحِ ثُمَّ هُمَا بَعْدَ دِبَاغِ الْأَبْداَنِ الَّتِي عَلَيهَْا  هَذاَ التَّصَرُّفَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقصَْانِ وَ الاِعْتدَِالِ لِإقَِامَةِ هَذهِِ الْأَزْمِنةَِ الْأَرْبَعَةِ 
  ) ١٣٨توحيد المفضل، ص: ... ] ( انْتكََثَت  وَ أَخوَْتْ وَمَا صَلَاحُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَا الحَْرُّ وَ الْبَرْدُ وَ تَداَوُلُهُماَ الْأَبْدَانَ لَفسََدَتْ بقََاؤُهُا وَ فِيهِ




